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هفتاد حديث ناب از امام صادق عليه السلام 
امام صادق عليه السلام فرمودند: 


em‏ با 


کو E‏ مات 


حضرت صادق عليه اسلا فرمود: هرکس وضو بگیرد و به بستر برود» بسترش همچون مسجدش 
خواهد بود. پس اگر به یاد اورد که وضو ندارد» پس با رو انداز خود. هرچه هست. تیمّم کند. اگر چنین 
کند. پیوسته در نماز و ذکر خدای عزوجل خواهد بود. 


مکارم الاخلاق» ص۲۸۸ 


عن آبي عند ثم الصنادق جخفر بن ڪڊ عن آبانه فان قال رو اه صلی الله عليه و آله تا من وین 
لمژمنین وا ات و ناب یز به إلى الثار یم لقمة قینخب فنفول الغژیلون و الفژیتات: ۳ 
رَبًئا! هذا الذِي کان يَذغو لَنا فشفختا فيه فَيْشَفْعُهُم الل فيهء فيَنْجُو. 


حضرت صادق عليه السلام از پدران گرامی خویش علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 

می کنند که فرمود: کسی که در دعایش چنین بگوید: «اللَهُمَ اغفز لِلْمُوْمِنِينَ و الْمُوْمِنَات»»› هیچ مرد و 

زن مؤمنی از اول روزگار تا روز قیامت نمی ماند جر آنکه شفیع وی خواهند بود. وقتی روز قیامت 

دستور داده می شود آن بنده را به آتش برند» همه مردها و زن های موّمن خواهند گفت: پروردگارا! 

این فرد برای ما دعا می کرد. شفاعت مارا در مورد او بپذیر. پس خداوند شفاعت آنها را می پذیرد. و 
آن فرد نجات می یابد. 


(امالی صدوق» ص ۴۵۶) 














۳-فيما وعظ لْقمانْ اب - : صم صوماً يَقطْمُ شهونک » ولا تصلم صوماً يَمنَعْكَ من الصلاة ؛ فان الصلاة 
أَحَبٌ ای الله من الصیام. 


در بیان نصایح لقمان عليه السلام به پسرش - : روزه ای بگیر که شهوتت را قطع کند و روزه ای نگیر 
که از نماز بازت دارد؛ زیرا نماز » نزد خدا محبوب تر از روزه است. 


تفسیر القمي : ج ۲ ص ۱۶۴ ۰ قصص الانبیاء للراوندی : ص ۱۹۰ 2 ۰۲۳۸ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص 
۱ ح و ص ۳۱۷ ح ۱۰. 


۴قال مان لابنه : يا بُني » لِكُلٍ شيء عَلامَة یعرف بها » شه علیها ... وللعالم ثلاث علامات : العلمْ 
پات » ویما یُحبٌ » وبما یَکرَه. 
لقمان به پسرش گفت: ای پسرم! هر چیز نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس آن » 
گواهی می گردد. دانشمند نیز سه نشانه دارد : شناختن خدا و آنچه خداوند دوست دارد و آنچه دوست 
ندارد. 


الخصال : ص ۱۲۱ ح ۱۱۳ ۰ بحار الأنوار : ج ۱۳ ص ۴۱۵ ح ۸ 


وم التيروز هُو اليَوم الذي يَظهَرٌ فيه قایْمنا أهل البيت. 
نوروز » روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور می کند. 


بحار الأنوار » ج ۰۵۲ ص ۲۷۶. 


۶-|عثبر بهذه الحَرّ و البّرد كيف یِتعاّران العالّع و بتَصَرفان» هذا التْصَرّف في الريادة و اللّفصان و 
الاعتدال لاقامة هذه الازمتَة الاربعة من السنة و ما فیهما من الصالح. 
به گرما و سرما بنگر که چگونه چرخ نظام جهان را به گردش در می آورند و خود نیز در گردش اند 
این گردش در فزونی و کاستی و اعتدال » برای برقرار ماندن فصل های سال و مصالحی است که در آن 


دو است. 


همان » ج ۰۵۸ ص ۱۷۳ 


۷-تطیب السکنی الا بقلاتِ : الهقواء الط و الماء الغزیر الغذب و الأرض الحَوَارَة . 
زندگی با سه چیز خوش می شود : هوای پاك . آب فراوان گوارا و زمین نرم و سست [آماده زراعت]. 


تحف العقول » ص ۳۲۰ 














۸-غسبلوا أيدِيَكُم قبل الطْعام و بَعدَهُ . 
دست هایتان را قبل از خوردن غذا و بعد از آن بشویید. 


المحاسن » ج ۱ › ص ۴۲۵ 


۹-أصل خراب البدن ترڭ العشاء . 
ریشه (بیماری و) خرابی بدن ترك غذای شب است. 


١-الطعام‏ الحاژ غيزذي بَرَگة . 
غذای داغ > بی برکت است. 


۱لین ما من لم يقر گبیزنا و برخم صغیرنا, 


از ما نیست کسی که به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد. 


الکافی » ج ۲ ص ۱۶۵ 


۲-ِن حَيرَ ما وَرّث الاباغ لأبنائهم الأب لا المال. 
بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند › ادب است نه ثروت. 


الکافی » ج ۰۸ ص ۱۵۰ 


۳ نام لیرحَم العبد لِشِدَّة خبّه لولده. 
خداوند به بنده » به خاطر محبّت شدید او به فرزندش » رحم می کند. 


الکافی » ج ۶ ص ۵۰ 














۴رد جواب الکتاب واچبٍ جوب رَد السّلام 
جواب دادن به نامه . همچون جواب سلام » واجب است. 


الکافی » ج ۲ ». ص ۶۷۰ 


۵-طعام اللْيل آنفغ من طعام النّهار. 
غذای شب سودمندتر از غذای روز است. 


الکافی » ج ۶ ۰ ص ۲۸۹ 


۴۶-دَحَل اللّبی ذات لَيلَة بيت فاطمة و مَعَه الحَسنْ و الحْسَینْ علیهم السلام فقال لَهُما الب صلي الله عليه و 


پیامبر شبی به خانه فاطمه رفت و حسن و حسین با او بودند . پیامبر به آن دو فرمود : «برخیزید و 
کشتی بگیرید» . ان دو بزرگوار برخاستند و کشتی گرفتند. 


بحار الأنوار » ج ۰۱۰۳ ص ۱۸۹ 


۷-التقڍيز نصفث العیش. 
برنامه ریزی نیمی از زندگی است. 


۸-علیك بالاحداث انهم اسزغ إلى کل کی . 
نوجوانان را در یاب › که این گروه در پذیرش هر خوبی › بیشتر شتاب می کنند. 


الکافی » ج ۰۸ ص ۹۳ . 


. بایژو أحداثگم بالخدیث قبل أن تسبقكم ایهم الفرچنة‎ ٩ 
نوجوانان را قبل از این که دشمنان اعتقادی به سراغ آنان بروند › حدیث بیاموزید.‎ 


میزان الحکمه » ح TIVO‏ 














۰سياتي على الناس رمان هرج لا یانسون فيه الا بکثبهم . 
روزگار پر آشوبی فرا می رسد که در آن روز مردم جز با کتاب های خود انس نمی گيرند. 


الکافی » ج ۱ ۰ ص ۵۲ . 


۱سمن أَضَرَ بشی ۽ من طریق المُسلمین فَهوَ له ضامن . 
هر کس بخشی از راه عبور مسلمانان را تباه کند » ضامن آن است. 


الکافی » ج ۰۷ ص ۲۵۰ . 


۲-الکیمیاغ الأكبَرْ الرّراعَة 
بزرگ ترین کیمیا . ثروت › کشاورزی است. 


الکافی » ج ۵ ص ۲۶۱ . 
۳ما في الأعمال شی ۶ أَحَبْ إلى الله تعالیی مِنَ الزُراعَة ؛ 
در میان کارها . کاری محبوب تر از کشاورزی . در نزد خدای متعالي نیست. 


مستدرك الوسائل » ج ۱۳ › ص ۴۶۱ . 


۴- لام المعروف الا بثلاثِ : تعجیله و تصغیره و تستیره . 


کار نيك تمام نمی شود مگر به سه چیز : شتاب در انجام دادن » کوچك شمردن و پنهان داشتن آن. 


کا الا ك ١۶‏ , 


۵-روخ الرُوح لیا عَن النّاس . 
خوش ترین آسایش . نومیدی از مردم است 


مشكاة الأثوار > ص ۳۲۴ . 














۶ة الرجم هرن الجسابت يوم القيامة. 
صله رحم حساب را در روز قیامت آسان می کند. 


بحار الأنوار » ج ۰۷۸ ص ۲۲۰ . 


۷-عرفوا مَنازل الئاس على قدر روایتهم عتا . 


منزلت مردم را به اندازه نقل حدیث شان از ما بشناسید. 


الکافی » ج ۱ ۰ ص ۵۰ . 


۸-بَرُوا آبانگم يَبَركُم آبنانکم . 
به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند. 


تفت ایلع ۱۲۵ 


ولا أن تخل آمیزالفومنینلفاطعة ما کان لها گنز على ظهر الارض . 
اگر خداوند امیرموّمنان را برای فاطمه نمی آفرید ‏ در زمین همتایی برای او نبود. 


همان » ج ۰۱ص ۳۶۱ . 


۰-أوخی اله إلى داو عليه السلام : بي فافزح و بذكري فد و بغناجاتي فتنُم . 


خداوند به داوود عليه السلام وحی فرمود : به من شاد باش و با یاد من سرخوشی کن و از نعمت 
مناجات با من برخوردار شو. 


ميزان الحکمه » ح ۲۰۰۲۵ . 


۱سمَن حَم حَجٌّهٌ الاسلام ‏ فقد حل فده من الثار من خثقه . 
هر کس حجّ واجبش را به جای آورد » گره ای از آتش . از گردن خویش گشوده است. 


کتاب من لا بحضره الفقیه »> ج ۲ » ص ۲۱۶ . 














۳ 7 
جح عم 


۲-ذ۱ آردت الحَجٌ فِجَرّد لبك یله من کل شاغل وحجاب . 
هرگاه قصد حجّ کردی . دلت را برای خدا از هر بازدارنده و حجابی بپیرای. 


۳ المرء یَحتاج في مَنزله و عیاله إلى ثلاث خلال یه و ان م ين في طبعه ذلك : مُعاشَرَة جمیلّة 
وسَعة بتقديرِ و غَيرَة بتَحَصن. 


مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز دارد که اگر در طبیعت او نباشد › باید خود را 
با تکلف به آنها وادارد : خوش رفتاری » گشاده دستی سنجیده وغیرت برای حفاظت از آنها. 


کخا ى 


۴من حَسْنّ بره باهل بَيتِه مد له في غمره . 
هر کس به خانواده اش یکی کند » عمرش زیاد شود. 


الکافی» ج ۰۲ ص ۱۰۵ . 


۵سعيدةٌ سَعيدةٌ امرأةٌ تکرم ژوجها و لائزذیه و تطیعهُ في جمیع آحواله . 


خوشبخت است خوشبخت . آن زنی که شوهر خود را گرامی می دارد و آزارش نمی هد و در همه حال 
از وی فرمان می برد. 


کنزالفوائد » ج ۱ ص ۱۵۰ . 


۶سا أبا مُحَمَدِ » وان عندتّا الجامعةٌ » وما يُدريهم مَا الجامعة ؟ فلث : جُعلث فداك » وما الجامعة ؟ قال : 

صحيفة طولها متبعون ذراغا بذراع سول ال صلي اله علیه و آله واملائه ین قلق كيه خط كل بمینه . 

فیها کل حلال وخرام » وک شيء یُحتاج الّاس الیه حَتّى الارش في الخدش . وضَرّب بیده ال فقالَ : ادن 

لي یا آبا مُحَمَدِ ؟ فلت : جعلث فداك » اما أا ك فاصتع ما شنت فَعْمَرَّني بيَدِهِ وقال : ختی ارش هذا › 
كانه مخضت اث : هذا و اللّه العلمُ » قال : اه لعل ولیمن بذاك 


ابو بصیير از امام صادق علیه السلام: 


ای ابا محمد! «جامعه» نزد ماست و آنها چه می دانند جامعه چیست؟ عرض کردم: قربانت گردم: 
«جامعه» چیست؟ فرمود: صحیفه ای است با طول هفتاد ذرع به ذرع رسول الله و املای آن حضرت از 
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دهان مبارکش و دست خط علی. هر حلال و حرام و هر چیزی که مردم بدان نیاز داشته باشند. حتی ديه 

خراشهای کوچك در آن آمده است. امام با دستش به من زد و فرمود: ای ابا محمّد! به من اجازه می 

دهی؟ عرض کردم: قربانت گردم» من در اختیار تو هستم» هر چه می خواهی بکن. حضرت عليه السلام 

همچون کسی که خشمگین است دست مرا نیشگون گرفت و فرمود: حتی دیه این. عرض کردم: به خدا 
این علم است. فرمود: این علم است ولی نه همه آن. 


الكافي : ۱ / ۲۲۹ / ۱ ۰ بصانر الدرجات : ۱۴۲ / ۴ إلى في الخدش 


۰ وا الجفر ؟ قال‎ : N 


ابو بصیر از از ام صادق عليه السلام: 
جفر نزد ماست و آنها چه می دانند جفر چیست؟ عرض کردم: جفر چیست؟ فرمود: ظرفی از چرم که 
علم انبیا و اوصیا و علمای درگذشته بنی اسرائیل در آن نهفته است. عرض کردم: این همان علم است. 
امام فرمود: البته این علم است ولی همه آن نیست. 
. الكافي : TTT‏ 


۸-الحارث بن المُغيرَة عَن الإمام الصتايق عليه السلام » فلث: 


آخبرني غن علم عالمکم . قال : وراتّة من زسول الله صلي الله عليه و آله ومن عَلِيٍ عليه السلام . فلت : 
اتا نتحَدَتْ أنه يُقذَف في فلوبکم ويُنگٹ في آذانِځُم | قال : أو ذاك. 


حارث بن مغیره به نقل از امام صادق عليه السلام: 


عرض کردم: مرا از علم عالمتان آگاه گردان. فرمود: ارثی است از پیامبر خدا صلي الله علیه و آله و 
علی عليه السلام . عرض کردم: ما می گوییم که آن به دل شما الهام و در گوشتان نجوا می شود. 
فرمود: این هم هست. 


الكافي : ۱ / ۲۶۴ / ۲ ۰ بصائر الدرجات : ۳۲۷ / ۵ 


9( آبو بَصیرٍ عَن الامام الصتادق عليه السلام 
کان علي مُحَدناً وکان سلمان مُحَدناً . قلت : فما آَيَةٌ المُحَدّ ؟ قال : یانیه مك » فَيَنُث في قلبه کیت وگیت. 
ابو بصير از امام صادق عليه السلام: 


على عليه السلام »> محذث بود و سلمان هم محدّث بود. عرض کردم: نشانه محدّث چیست؟ فرمود: 
فرشته ای نزد او می آید و به دلش چنین و چنان الهام می کند. 














یج 
لب سس 


ا 
ا سے 


امالي الطوسی : ۴۰۷ / ٩۱۴‏ ۰ وراجع رجال الکشنی : ۱ / ۶۴ / ۳۶ ۰ بصائر الدرجات : ۱۳۲۲ ۰۴ 


۰ الامام لذا شاء أن يَعلَّمَ علم 
امام هر گاه بخواهد که بداند» می داند. 


الكافي : ۱۲۵۸۱ وذکره أیضّا في : ح ۲ وفیه «أعلم» بدل «علم» » بصائر الدرجات : ۳۱۵ ۳ 
كلها عن آبي الربیع » وذکره آیضتا في : ح ۲ عن يزيد بن فرقد النهدي 


۳۱ سین يَخرُځ شنيء من عند اله عروجَلَ ختی بدا بدسول الله صلي الله عليه و آله » ثم پأمیر المزمنین 
عليه السلام » ثم بواجد بَع واجدٍ لِڱي لا یکون آخرنا أَعلَمَ من نا 


چیزی از درگاه خداوند عز و جل صادر نمی شود. مگر آن که نخست از پیامبر خدا صلي الله عليه و آله 
آغاز شود و سپس به امیرالمومنین عليه السلام برسد و همین طور. یکی پس از دیگری تا آخرین ما از 
نخستین ما اعلم نباشد. 
الكافي : ۱ / ۲۵۵ / ۴ . الاختصاص : ۳۱۳ ۰ بصائر الدرجات : ۳۹۲ / ۲ كلها عن يونس بن عبدالرحمن 
عن بعض آصحابه. 


۲-متجنوا شیعتنا عند لا : عند مواقیت الصلاة کیت مُحافْظنْهم غلیها » وعند آسرارهم گیت جفظهُم 
لها عَن عَذُوّنا » والی أموالهم کیت مُواسانْهُم لاءعخوانهم فیها. 
شیعیان مرا در سه هنگام بیازما یید: هنگام نماز که چگونه آن را پاس می دارند وبه هنگام اسرار که 


چگونه آن را از دشمنان ما پنهان می دارند و در دارایی هاشان که چگونه در آن با برادرانشان همیاری 
می کنند. 


الخصال : ۱۰۳/ ۶۲ عن اللیثی » روضة الواعظین : ۳۲۱ وفیهما «عند عدوّنا» » وما آثبتناه لما في 
سائر المصادر » مشكاة الأنوار ۰ ۷۸ ۰ قرب الاسناد ۰ ۷۸ / ۲۵۳ 


۳سشیعثنا من فَدَمَ ما استحسَن » وأمسك ما استقبح» وأظهز الجمیل » وسار ع بالأمر الجَلیل ز غبَةٌ إلى 
رَحمَة الجَلیلِ » قذاك متا والینا ومَعَنا حيٹ ما کُنا. 
شیعه ما کسی است که آن چه را نیکو می دارد» پیش اندازد و از آن چه زشت می شمارد دست بدارد و 
زیبایی را آشکار سازد و به امید رحمت نیکوی الهی» به انجام امر نیکو بشتابد. چنین کسی با ماست و 
به سوی ماست. هر کجا که باشیم. 
صفات الشیعة : ٩۵‏ / ۲۲ عن مسعدة بن صدقة, 


9 














لب چے 


لسع 


۳۳ مشیعتنا هل اور ع والاجتهاد » وأهل الو فاء والاماتة » وأهل ال هد والعباتة » صحاب احدی وخمسین 
رَكعَة في الیّوم والیلّة » القانمون باللیل » الصتائِمونَ بالّهار › يُرَكُونَ آموالهم » ويَحُجَونَ ابیت » ویجتییون 
کل مُحَرّم. 


شیعیان ما. اهل پاکدامنی و سختکوشی و وفاداری و امانتداری و زهد و عبادت هستند و در شب و 
روز پنجاه و يك رکعت نماز می گزارند و شب را به عبادت می ایستند و روز را روزه می گیرند و 
زکات مالشان را می پردازند و به حجّ خانه خدا می روند و از هر حرامی کناره می گيرند. 


صفات الشيعة : ۱ عن آبي بصیر 


esa hr SS ۴۵‏ 
تال ام بنا ما اه رتم الط یه الجرع ولطتن . وفرقة أحَبونا وحفظوا قولنا 


a O DS 
گیرند. آنها سخن ما را می گویند و حفظ می کنند ولی از کردار ما کوتاهی می ورزند. خداوند این گروه‎ 
را به آتش در اندازد و گروهی که ما را دوست دارند و سخن ما را می شنوند و از کردار ما کوتاهی‎ 
نمی ورزند تا با نام ماء اموال مردم را بستانند. خداوند. شکم آنان را از آتش می آکند وگرسنگی و‎ 
تشنگی بر ایشان حاکم گرداند و گروهی که ما را دوست دارند وسخن ما را حفظ می کنند و فرمان ما‎ 
می برند و با رفتار ما مخالفت نمی ورزند. آنها از مایند و ما از ایشان هستیم.‎ 


تست الل ۵۱ نالفل 


۴ ِرَجُل ادعی الب لأهل البّیتِ عليهم السلام - : من من أي مُجبینا نت ؟ فسنگت الرَجُل ۰ له سدیز : وگم 
مُجبّوگم یا بنَ زسول اله ؟ فقال : على ثلاث طبَقَاتِ : طبَقَة أحَبّونا في العَلانيّة ولم یُجبّونا في البَرَ » وطبَقة 
یِجبّونا فِي ار ولم يُحبّونا فيالعلانيَة » وطْبَقَة ُحِبّونا في از والعلاية هم الط الأعلى . .. والطبَقة اي 
اللمَطُ الاْسفل . أَحبّونا في العلانيّة وساروا بسيرة الملوكِ » فاألستثهم مَعنا وسئيوفهم عَلينا . والطقَه الذالدة 
الط الاوستط ‏ أحَبّونا في البَرَ ولم یُجبّونا في العلانية . ولعمري لین کانوا حَبّونا في ار دون العلانية 
هم الصوامون بالتّهار القوامون باللیل ثری أت الرَّهبانِيّة في زجوههم › هل سیلم وانقیاد. قال الرّجْل : ۰ فأتّا 
من مُجبّیکم في اسر والعلانيِة . قال جَعفرّ عليه السلام : ان لمجبینا في ار والعلانية علامات يُعرَفونَ بها 
قال الرّجْلَ : وما تلك العلامات ؟ قال عليه السلام : تلك خلال أوّلها انهم عرفوا اللتوحية حَقّ معرفته 
وأحگموا علم توحیده 
به مردی که مذعی حب اهل بیت علیهم السلام بود: تو از کدام دوستداران ما هستی؟ آن مرد خاموش 
ماند. سدیر پرسید: ای فرزند رسول خدا. دوستداران شما چند گروه هستند؟ امام عليه السلام فرمود: 
آنها سه گروهند: گروهی که ما را در ظاهر دوست دارند و در خفا دوستمان ندارند و گروهی که ما را 
در خفا دوست دارند و در ظاهر دوست ندارند و گروهی که هم در ظاهر و هم در خفا ما را دوست می 
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دارند» اینان الگوی والا هستند. گروه دوم. پایین ترین طبقه هستند که فقط در ظاهر ما را دوست دارند 
و شیوه سلاطین را در پیش می گیرند» زبانشان با ما و شمشیرهایشان بر ماست. طبقه سوم نمونه 
میانه هستند که ما را در پنهان دوست می دارند و در آشکار دوستمان نمی دارند. به جان خودم سوگند 
آنها که ما را در پنهان دوست می دارند و نه در ظاهر همانهایی هستند که روزها روزه دار و شبها به 
عبادت می ایستند و رنگ خدایی را در رخسارشان می بینی و اهل سازگاری و فرمانبرداری اند. آن مرد 
گفت: من از آنهایی هستم که در ظاهر و خفا شما را دوست می دارم. امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسانی که ما را در ظاهر و باطن دوست می دارند. نشانه هایی دارند که بدان شناخته می شوند. آن مرد 
گفت: این نشانه ها کدام است؟ امام عليه السلام فرمود: اینها صفاتی است که نخستین آنها این است که 
توحید را چنان که باید. شناخته اند و علم توحید را استوار ساخته اند. 


تحف العقول : ۳۲۵ 


۷-اِن جبرّئیل عليه السلام أتى سول الله صلي الله عليه و آله یره » وأشارَ علیه بالواضع نع » وکا له 
ناصا » فکان سول الّه صلي الله عليه و آله یأکل إِكَلَّةً العَبدِ » ویجلس چلسَة العبد» تواضعا لله تبار ك 


وتعالی 


جبرنیل نزد پیامبر اکرم صلي الله عليه و آله آمد و او را مخیّر ساخت و به او اشاره کرد تا فروتنی را 
برگزیند. جبرنیل. خیرخواه پیامبر بود. پیامبر صلي الله عليه و آله برای فروتنی در برابر خداوند متعال» 
همچون بندگان» غذا می خورد و همچون بندگان» می نشست. 


الكافي : ۱۰۱/۱۳۱/۸ عن علی بن المغيرة » وراجع الكافي : ۶ / ۲۷۰ »المحاسن : ۲ / ۲۴۴ باب 
الأكل متکتا 


Cove 


پیامبر خدا صلي الله عليه و آله از هنگامی که خداوند عزوجل او را به پیامبری برانگیخت» هرگز تکیه 
کرده خوراکی نخورد و کراهت داشت به سلاطین. مانند شود و ما توان چنین کاری نداریم. 


الكافي : ۶ / ۲۷۲ / ۸ عن المعلّی بن خنیس 


۹ -كَرَج آمیز المُؤمِنينَ عليه السلام وهُوَ راکب فمَشوا مَعَه فقال : الم حاجَةٌ ؟ قالوا : لا » ولکتا نب أن 
تمشي مَعَكَ » ففال لَهْم : انصترفوا ١‏ قشی الماشي مع ار اکب فت لژ اکب وله للماشي 


امیرالموّمنین» سواره از خانه خارج شد و گروهی» پیاده همراه او راه افتادند. حضرت عليه السلام 
فرمود: آیا شما کاری دارید؟ گفتند: نه» لیکن دوست داریم با شما همراهی کنیم. حضرت عليه السلام به 
آنها فرمود: باز گردید» پیاده رفتن به همراه سواره» موجب تباهی سواره و خواری پیاده است. 


الكافي : ۶ / ۵۴۰ / ۱۶ هشام بن سالم » وراجع تحف العقول : ۲۰۹ 
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۰-حذُروا على شَبابکم العْلاة لا يُفسدوتهم » فان الْلاةٌ شر خلق الله » بُْصَغُرون عَظَمَة الله ویدَْعونَ 
الرُْبوبيًة لعباد الله . واه » اِنْ العلا أشَرٌ من اليّهودِ والنصاری والمجوس وَالذينَ آشرکوا. 


مواظب باشید غالیان. جوانانتان را فاسد نکنند؛ زیرا غالیان بدترین خلق خدایند. عظمت خدا را پایین می 
آورند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیّت می کنند؛ به خدا قسم که غالیان از بهود و نصاری و مجوس و 
مشرکان بدترند. 


آمالي الطوسی : ۶۵۰ / ۱۳۴۹ عن فضیل بن يسار 


۱-أدنی ما يَخْرُج به الرَجْلْ من الإيمان أن یجلس إلى غال فیستمع إلى حدیه ويْصَذِقَهُ على قوله » ان آبي 
حَدّثني عن أبيه عن جَدّه عليهم السلام أنْ رَسول الله صلي الله عليه و آله قال : صنفان ه من آمَّتي لا تصيبَ 
لهما في الاسلام : : الغلا ¢ والقَدَريّةٌ 


کمترین چیزی که آدمی را از ایمان خارج می سازد این است که نزد غالی مذهب بنشیند و به سخنانش 

گوش دهد و گفته اش را تأیید کند. پدرم» از پدرش. از جدش علیهم السلام برایم روایت کرد که رسول 

خدا صلي الله عليه و آله فرمود: دو گروه از امت من هستند که بهره ای از اسلام ندارند: غالی مذهبان 
و قدریه. 


۲ للمْفَضل بن مَزید بعد مادک صحاب آبي الحَطاب وَالعُلاة ‏ : یامفْضل » لا ثقاعدوهم ولا ُواکلوهُم ولا 
تشاربوهم ولا تصافحوهم ولائواتروهم 
به مفضل بن مزید که از پیروان ابوالخطاب و غالی مذهبان سخن به میان آورد. فرمود: ای مفضل با 
آنان همنشینی نکن و در سر يك سفره با آنان غذا مخور و با آنها دست نده و با آنان به هم سخنی و 
مبادله اخبار مپرداز. 


رجال الك : ۲ / ۵۸۶ / ۵۲۵ 


۳سْحَنَ اه" لمغیرَة بنَّ سعیدٍ » ال کان يَكذبُ على آبي ‏ فأذاقة اه" حر الحديد . لَعَنَ اه" من قال فينا ما لا 
تقو في آنشینا » ولَعَنَ ال" من آزالنا عن العبودِيّة شرت الذي خلقنا وایه مَأبّنا ومَعاذنا وبیّده تواصینا 


خدا مغيرة بن سعید را لعنت کند. او به پدرم دروغ می بست و خداوند. داغی آهن (طعم شمشیر) را به 
او چشاند. لعنت خدا بر کسی که درباره ما چیزهایی بگوید که ما خود نمی گوییم [و چنان اعتقادی 
نداریم]؛ لعنت خدا بر کسی که ما را بنده خدا نداند؛ خدایی که ما را آفریده و بازگشت و معاد ما به سوی 
اوست و زمام اختیار ما در کف اوست. 
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۴ من اتفى منکم وأصلح فهو متا آهل الّیت . قیل له : منگم یا بنَ رسول الله ؟ ! قال ۳ 
سمعت قول الله عر وجل : «ومن تلم منگم فَإِلَهُ منم المائدة : ۵۱ . » وقول إبراهيمَ عليه السلام : 
تبعني فاه مني. 


هريك از شما که پرهیزگار و درستکار باشد» او از ما اهل بیت است. راوی عرض کرد: یا بن رسول الله 

از شماست؟ فرمود: آری» از ماست. آیا نشنیده ای این سخن خدای عز و جلرا که: «و هرکس از شما 

آنها را به دوستی گیرد. از آنان خواهد بود» و این سخن ابراهیم را که: «پس هر که از من پیروی کند 
او از من است» ؟! 


دعائم الاسلام : ۱ / ۶۲ ۰ وراجع تفسیر العيّاشي : ۲ / ۲۳۱ / ۳۳ عن محمّد الحلبي 


۵-علموا أنه یی متا من آَم يُحسِن مُجاوَرة من جاوره. 
بدانید از ما نیست کسی که برای همسایه خود. همسایه خوبی نباشد. 


الكافي : ۲ / ۶۶۸ / ١١‏ عن آبي الربیع الشامي 


۶سَین متا مَن لم یل صتلاة الیل 
از ما نیست کسی که نماز شب نخواند 


المقنم : ۱ المقنعة : ۱۱٩‏ ۰ روضة الواعظین : ۱ وفیهما «شیعتنا» بدل «منا» 


۷-ليسَ متا من ترك ثنیاه لاخرّته » ولا آخرّت نیا 
از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر آخرتش و يا آخرت خود را به خاطر دنیایش. رها کند. 


لفقیه: ۳ / ۱۵۶ / ۳۵۶۸ » فقه الرضا عليه السلام : ۳۳۷ وفیه «لیس متا من ترك دنیاه لدینه ودینه 
لدنیاه». 


۵۸ ان الله تبارك وتعالی آوجب علیکم نا وموالاتتا » وفرزض علیکُم طاعتنا » ألا فمن کان متا قیقد بنا ء 
وان من شانتا الوَرَع وَالاجتِهاد وأداء الامانة إلى البَرّ والفاجر » وصِلَّة الرّجم و اقراء الضّيف والعَفو عَن 
المُسيءِ ۰ ومَن لم يَقتَدِ بنا فلین منا. 
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ر 


ھا سر 


خداوند تبارك و تعالی دوستی و ولایت ما را بر شما واجب فرمود و اطاعت از ما را بر شما فرض کرده 
است. پس آگاه باشید که هرکس از ماست. باید به ما اقتدا کند و از جمله صفات ماست- پارسایی و 
کوشش در عمل و بازگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار و به جای آوردن صله رحم و مهمان داری و 
گذشت کردن از کسی که (به ما) بدی کند. هرکه به ما اقتدا نکند» از ما نیست, 


اللخ اض ۶ ۶۱ 


۹- یی من َحدٍ - وان ساعدته الأْموز ‏ بمستخلص عَضارَة عيش الا من خلال مکروه 
هیچ کس نیست که به نوشی بی نیش دست يابد. اگر چه همه عوامل به یاری اش بیاید 


تحف العقول : ص ۳۸۱ بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۲۶۸ ح ۱۸۱ 


۰ في وَصِيّة لقمان لابه : يا بت اعلم أنْالذنیا قلي ۰ و غمرك منها قليل من ليل » ویر مِنَ الفلیل قلي 
امام صادق عليه السلام - در سفارش لقمان به فرزندش : 
فرزندم! بدان که دنیا اندك است و عمر تو در آن › اندکی از اندك است. و از اندك. اندك می ماند 


مشکاة الأنوار : ص ۴۶۱ ح ۱۵۳۷ 


۱یا الان ۰ ان هذه الذنيا دار فراي ودار التواء لا دار استواءِ » على أن فراق المَألوفب خرقة لا ندفغ » 
ولو عَة لا تزد 


ای مردم! این دنیا » سرای فراق و خانه پیچ در پیچ است . نه خانه ای سر راست. فراق عزیزان » 
ES‏ نا« ان را نمی توان کرفت. 


«لاتقع» بدل «اترذه » المناق لین شهرآشوب : ج اس ۲۶۷ CNT‏ 
» وكلها عن عنبسة بن بجاد العابد » روضة الواعظين : ص ۴۸۶ » بحار الأثوار ۷ س ۷۴۵ 


۶۲ -عاثن نوخ عليه السلام ألفي سَّة وتَلاتَمِئَة سََة ؛ منها تمائمتة وخُمسونَ سنَه قبل أن يُبعَٿ » واألف ستة 

الا خمسین عاما وهو في قومه دعوهم » وخْمسْمتة عام بُعتما رل من السَفية ونضب الما » فص 

الامصاز » وأسگن ولد الندان . ثم ملك القوتِ جاء؛ وهو في الشمس › فقال : + السلا م عَلَيك ! فرَدٌ عليه 

نوح عليه السلام وقال : ما جاع بك يا مَلّكَ الموت؟ قال : جنثك لاعقبض روخ . قال : دعني أدخل من 

الشمس ای الظْلْ فقال لد : عم . حول » تم قال : يا مك الموت ‏ کل ما مَرَ بي من النيا مثل تحويلي 
سن السّمس إلى الظل » فامض لما مرت به . فَبْضَ روحَة عليه السلام. 
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نوح عليه السلام دو هزار و سیصد سال » عمر کرد. هشتصد و پنجاه سال آن را پیش از آن که 
برانگيخته شود. نهصد و پنجاه سال را به دعوت قومش پرداخت و پانصد سال پس از آن که از کشتی 
فرود آمد و آب › فروکش کرد و شهرها را ساخت و فرزندانش را در آبادی ها اسکان داد. سپس ۰ مَك 

الموت . نزد او که در گوشه آفتاب نشسته بود. آمد و گفت: ۰ توح علیه السلام جواب 

سلامش را داد و گفت: «برای چه آمده ای › ای ملك الموت؟» . گفت: آمده ام که جان تو را بگیره. 

نوح عليه السلام گفت: «اجازه بده که از آفتاب به سایه بروم». ملگ الموت گفت: باشد. نوح عليه 
السلام به سایه رفت و سپس گفت: ای ملك الموت! این همه عمری که در دنیا سپری کردم ۰ همانند این 

رفتنم از آفتاب به سایه بود . حالا مأموریتت را اجرا کن». ملك الموت نيز جان نوح عليه السلام را 

گرفت. 

الكافي چ ۸ض ۱۸۲ ج ۳۲۱ > قصص الأنبیاء : ص ۸۷ 2 ۰۸۰ روضة الواعظین : ص ۳۸۸ ۰ 

الأمالي للصدوق :ص ۲ ۰ ح ۰۸۳۶ كمال الدین : ص ۵۲۳ ح ۱ کلاهما عن هشام بن سالم وکلّھا نحوه 
» بحار الاتوار : ج ۱۱ ص ۲۸۵ ح ۲ 


۳-(صبروا على طاعة الله وتصبروا عن مَعصیة الله » فا لدّنیا ساعَة ؛ فما مضی فلین تَجذ لَه سُرورا 
ولا خزنا » وما لم يَأتِ فیس تعرفه » قاصبر على تلك السَاعة التي أنت فیها » فك قد اختبّطت. 


بر طاعت خدا بشکیبید و بر ترك معصیت او صبوری کنید ؛ چرا که دنیا ساعتی بیش نیست؛ زیرا برای 
آنچه گذشته است . نه شادی ای می یابی و نه اندوهی» و آنچه هم که نیامده است › نمی دانی چگونه 
است. پس. بر آن ساعتی که در آنی صبر کن. گویا که تو رشك برده شده ای. 


الكافي : ج ۲ ص ۴۵۹ ح ۲۱ عن سماعة وص ۴۵۴ ح ۴ نحوه » تحف العقول : ص ۳۹۶ عن هشام بن 


۴-أحكم آمر دينك گما أحكَمَ أهل ادنيا آمر ذنیاهم ۰ ما جعلت الذُنيا شاهدا يُعرَف بها ما غاب عنها من 
الآخِرَة » قاعرف الاَخرَة بها » ولا تنظر إلى النيا الا بالاعتبار. 


کار دینت را استوار ساز › چنان که دنیاداران » کار دنیایشان را استوار می سازند؛ زیرا دنیا. در 
حقیقت. علامت و گواهی قرار داده شده تا با آن » غيب دنیاء یعنی آخرت. شناخته شود . پس به وسیله 
دنیا » آخرت را بشناس و به دنیا . جز با دیده اعتبار منگر. 


۵-إِنَ هذه انیا وان امعت بیّهجتها وغرّت بزبرچها ۰ فان آخزها لا يعدو آن یکون کآخر الرًبيع الذي 

یروق بحضرته ٿم بهیج عند انتهاء مُدَتِهِ . وعلی مَن تصتح للّفیه وعرّفت حق ما عليه وله » أن ینظر الیها 

نظرّ من عَفل عن رّبه جَلَ وعلا » وحذر سوء مُنقلبه ؛ فان هذه الڏنيا قد خذعت قوما فازقوها سر ما کانوا 
إليها » وأکتر ما کائوا اغتباطا بها » طرّقتهم هم آجالُْم بیاتا وهم نامون » أو ضحی وهم یلعبون... 
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این دنیاء اگرچه با خرّمی هایش لذت می بخشد و با زرق و برقش می فریبد. اما فرجامی جز فرجام 

بهار ندارد که سرسبزی آن . دل نشین است ؛ لیکن در پایان عمر بهار › آن همه خرّمی می خشکد. آن 

که دلسوز خویش است و وظایف و حقوق خویشتن را می شناسد › بايد به دنیا چونان کسی بنگرد که 

خداپسندانه می اندیشد و از بدفرجامی خویش بترسد؛ زیرا این دنیا . مردمانی را فریفت و در حالی از 

دنیا جدا شدند که در اوج سرخوشی از دنیا و شادمانی نسبت به آن بودند . شب هنگام که خفته بودند یا 
روز هنگام که سرگرم بازی [و تفریح [بودند. اجل هایشان . ناگاه به سراغشان آمد.. 


بحار الأنوار : ج ٩۴‏ ص ۲۷۲ ح ۱ نقلاً عن مهج الدعوات : ص ۲۲۲ عن الربیع وفي بعض عباراته 
شيء من ال لتصحیف 


۶ -قالَ زسول الله صلي الله عليه و آله : ان أَحَبّ السَبحَة إلى الله عز و جلسبِحَهٌ الحديثِ » وابعض الگلام 
ای الل عز و جل التحريف . قیِل : يا سول الله وما سُبحَة الحديث ؟ قالَ : الرّجُلْ يَسمَُ چرص الذنیا 
وباطلها فَيَعْتَمُ عند ذلك » فیذکر الله عز و جل . وأَمّا التحريف فَكَقول الرَجُلٍ : اي أَمَجهوڏ » وما لي » وما 


عندي. 
امام صادق عليه السلام به نقل از پدرانش : 


پیامبر خدا فرمود : «محبوب ترین تسبیح در نزد خداوند عز و جل"سبحه حدیث" و منفورترین سخن 

در نزد خداوند عز و جل"تجدیف" است» . پرسیدند : ای پیامبر خدا ! معنای سبحه حدیث چیست ؟ 

فرمود : «آن است که انسان ۰ چون درباره آزمندی و باطل دنیا بشنود . غمگین گردد و در آن هنگام » 

به یاد خدا افتد . تجدیف هم مانند این است که شخص بگوید : من درمانده ام » دستم نمی رسد و چیزی 
ندارم. 


معاني الأخبار : ۲۵۸ / ١‏ عن السكوني » الجعفریّات : ۲۲۳ عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام نحوه 
> بحارالأنوار : ۷۲ / ۲/۳۲۵ 


۷-۷ تج تَجتمغ ال غبةٌ وَالرَهبَةٌ في قلب الا وَجَبَّت له الجَنَّهٌ > فاذا صلّیت فأقبل بقلبك علّی الله عز و جل ؛ 
لیم من عبدٍ مُوَمن یل بقلبه غلّی الله عز و جل في صلایّه وذعایه الا بل الله عز و جل عليه 
ُقلوب المومنین الّیه » وید مَعَ مَوَدّتهم ياه بالجَتّة 


هرگاه بیم و اميد در دلی جمع شود . بهشت برایش واجب می گردد. پس هرگاه به نماز ایستادی. با دل 
خود به خداوند عز و جل روی بیاور؛ زیرا هیچ بنده موّمنی در نمازش با دل خود به خداوند روی نمی 
آورد و او را به دعا نمی خواند » مگر آن که خداوند عز و جل . دل های مومنان را متوجه او می سازد 

و افزون بر دوستی آنان نسبت به او › با بهشت [نیز ]تأییدش می کند. 
کتاب من لا بحضره الفقیه 


TITAS‏ با SAN‏ ۸۴۰ ۵9/۲۵۰ فلا خرن اس از الضلاه 
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I I ۶۸‏ ا 
ا کے اا ایا 


دوست دارم که مومن شما هرگاه به نماز ایستاد » با دل خود به خدای متعال » روی بیاورد و دلش او را 

به امور دنیا مشغول نکند ؛ چون هیچ موّمنی در نماز با همه قلبش به خدا روی نمی آورد ۰ مگر آن که 

خداوند با وجه [کریم ]خود . به او روی خواهد آورد و پس از ان که خداوند او را دوست داشت › دل 
های موّمنان را نیز متوجّه او خواهد ساخت. 


الأمالي للمفید: ۰۷/۱۵۰ تواب الأعمال: ۱/۱۶۳ نحوه کلاهما عن ابراهیم الکرخی بحار الأنوار: 
YF/YF ۹۴‏ 


٩-کان‏ آمیز المُوّمنينَ ی ين آي طالب ب عليه السلام قول لأصحابه : مهن سَجَد بَينَ الأذانِ والاقامة فقال 
في سجوده : «رّب لك ستجدث خاضعا خاثیعا ذلیلاً» » یقول الت" تعالی : ملايَتي » وعر تی وجلالي لاْجعّنَ 
مَحَبَنَهُ في فلوب عبادي المُومنین » و هیبِتَهُ في قلوب المُنافقينَ. 


امیر موّمنان » علی عليه السلام . به یارانش می فرمود : هر کس میان اذان و اقامه» سجده کند و 
بگوید: «پروردگارا! از سر خواری. افتادگی و فرمانبرداری برایت سجده کردم» › خداوند متعال می 
گوید : ای ملانکه من ! به عزّت و جلالم سوگند که محبّت او را در دل های مو‌منان » و شکوه او را در 
دل های منافقان » خواهم نهاد. 


فلاح السائل : ۱۵۲ عن بكر بن محمد الأزدي » بحار الأنوار : ۸۴ / ۴۸/۱۵۲ 


۷۰لا فيهنٌ المقث من الته_ عز و جل : توم من غير سَهَرٍ » وضحك من عير عَجّب » واکل على الثبم. 


سه چیز . خشم خداوند عز و جل را در خود دارد : خواب بدون شب زنده داری › خنده بدون موجبات 
شگفتی و خوردن در حال سیری. 


کتاب من لا یحضر ه الفقیه : ۱ / ۵۰۳ / ۱۴۴۴ » الخصال : ۸٩‏ / ۲۵ عن محمد بن سای اک ره 
ف تحص عں ی عص احبر 
بحارالأنوار : ٩/۳۳۲/۶۶‏ 


سایت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 
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